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قاسم  هاشمی نژاد و آثارش
گواهی عاشق اگر بپذیرند 

قاسم هاشمی نژاد چهره ای چندوجهی در ادبیات معاصر ایران است؛ 
رمان نوشــته است، شعر سروده است، در مطبوعات نقد ادبی نوشته و 
با برخی نویســندگان معاصر گفت وگوهایی خواندنی انجام داده است، 
ترجمه کرده و با باریک بینی به ادبیات عرفانی ایران پرداخته و اینها همه 
کارنامه ای متنوع از او باقی گذاشته است. هاشمی نژاد درعین حال کمتر 
اهل جلوی صحنه آمدن بود. تا سال های پایانی عمر تن به مصاحبه نداد 
و از معــدود مصاحبه هایی که از او به  جا مانده کتابی اســت با عنوان 
«راه نَنَوَشته» که حاصل گفت وگوی مفصل علی اکبر شیروانی با اوست. 
هاشمی نژاد در این کتاب از آثار خود سخن گفته است و از طرز نگاهش 
به ادبیات ایران و جهــان و تلقی اش از ادبیات عرفانی ایران که به دور 
از دیدگاه های کلیشــه ای درباره ادبیات کلاسیک است و این چه بسا به 
شناخت او از ادبیات معاصر ایران و جهان بازگردد و محدود نماندنش 
در ادبیات گذشته. نمودهای این شناخت را در نقدهای ادبی اش که در 
کتاب «بوته بر بوته» به چاپ رســیده است، می بینیم. «بوته بر بوته» آن 
هاشــمی نژادی را به ما می شناساند که بین سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ در 
روزنامه آیندگان صفحه ای به نام «عیارســنجی کتاب» داشــت و در آن 
بر آثار نویســندگان معاصر نقد می نوشــت. اشراف او بر ادبیات معاصر 
همچنین در مصاحبه مفصلش با ابراهیم گلســتان به خوبی مشــهود 
است. این مصاحبه که در کتاب «گفته ها»ی ابراهیم گلستان چاپ شده 
هنوز هم یکی از بهترین گفت وگوهایی اســت که با گلستان انجام شده 
است.اما آنچه بعدها توجه جامعه ادبی را به قاسم هاشمی نژاد جلب 
کرد، رمان «فیل در تاریکی» او بود که در ســال ۵۸ در انتشــارات زمان 
منتشر شــد. این رمان البته در زمان انتشــارش چندان مورد توجه قرار 
نگرفت و سال ها طول کشید تا منتقدان به آن توجه نشان دادند و یکی 
از نقطه های آغاز پلیسی نویســی در ادبیات داستانی معاصر ایران را در 

آن یافتند. «فیل در تاریکی» رمانی پلیسی 
با فضایی شهری است، اما چنان که خود 
هاشــمی نژاد در گفت وگــو با شــیروانی 
می گوید، از ســویی ریشــه در دلبستگی 
هاشــمی نژاد به ادبیات کهن ایران دارد 
و از آن نیــز مایه می گیرد. هاشــمی نژاد 
ضمن اعتقاد به اینکه «کشــف حقیقت» 
در رمان پلیســی با «جوهــر معرفت در 
ادبیــات ایــران ســازگاری» دارد، «فیــل 
در تاریکــی» را نه فقــط از این لحاظ که 
نیز به  به لحــاظ اســلوب قصه نویســی 
میــراث به جا مانده از ادبیــات کهن ایران 
ربط می دهــد و می گوید صحنه پردازی و 
موقعیت ســازی در «فیــل در تاریکی» از 
دل همیــن میراثِ خودی برآمده اســت. 
همچنیــن ترجمــه او از متــن پهلــوی 
«کارنامه اردشــیر بابکان» نیــز با همین 
دغدغه صورت گرفت؛ متنی که ســال ها 
پیش از هاشــمی نژاد، صادق هدایت آن 
را به فارســی برگردانده بود. هاشمی نژاد 
گفته هدفش از ترجمــه این متن، ایجاد 
«یــک متــن پایه بــرای داستان نویســی 
ایــران» بــوده اســت، چون بــه گفته او 
در گفت وگــو بــا شــیروانی «صحبت ها 
همیشــه این بود که رمان نویسی در ایران 
پایه نــدارد و وقتی می خواســتند خیلی 
ارفــاق بکنند مثال هایــی از منظومه ها و 
هوس نامه هایی مثل خســرو و شیرین و 
شیرین و فرهاد و ویس و رامین می زدند». 
اما از این گذشــته، او در همین گفت وگو 
اشــاره می کند که از ایــن ترجمه هدف 
دیگری هم داشــته و این کار را همچنین 
به مثابه پاســخی تاریخی به دوره ای که 
این متن در آن ترجمه شــده، انجام داده 
اســت. ترجمه  هاشــمی نژاد از «کارنامه 

اردشــیر بابکان» نخستین بار در سال ۱۳۶۹ منتشــر شد.هاشمی نژاد در 
ســال ۱۳۷۲ کتاب «خیرالنســاء، یک سرگذشــت» را منتشــر کرد. او در 
نوشــتن این کتاب از شیوه حکایت های عرفانی وام گرفت و به داستانی 
در روزگار معاصــر رنگ و بویــی از آن حکایت ها بخشید.هاشــمی نژاد 
اگرچــه بعــد از «فیــل در تاریکــی» دیگر رمان پلیســی ننوشــت، اما 
ترجمه اش از «خواب گران» ریموند چندلر که در ســال ۸۲ منتشــر شد 
نشــان می دهد همچنان دل مشــغول ادبیات پلیسی بوده است.یکی از 
رویکردهای هاشمی نژاد در ترجمه، زبان آفرینی بود و کشف امکان هایی 
ازیادرفتــه در زبان مقصــد. ترجمــه  او از «خواب گــران» و همچنین 
«کتاب ایــوب» به خوبی گواه این دغدغه اســت. «کتاب ایوب» ترجمه  
هاشــمی نژاد از «منظومــه آلام ایوب و محنت هــای او» در کتاب عهد 
عتیق است. مقدمه ای که  هاشــمی نژاد بر این کتاب نوشته، باریک بینی 
او در مقوله زبان را به خوبی نشــان می دهد و خود ترجمه نیز به خوبی 
نشانگر این باریک بینی است.هاشــمی نژاد در سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۱ با 
انتشار کتاب هایی نظیر «قصه های عرفانی، تعریف، تبیین و طبقه بندی»، 
«حکایت هــای عرفانی» و «ســیبی و دو آینه» گرایش خــود به ادبیات 
عرفانی را آشــکارتر به نمایش گذاشــت. این گرایش اما قرائت هایی از 
این ادبیات به  دســت می داد که آنها را برای خواننده امروزی نیز جذاب 
می کرد، چراکــه در دید هاشــمی نژاد به ادبیات قدیــم نوعی تازگی و 
طراوت وجود داشــت.علاوه بر آنچه به حیطه نثر فارســی تعلق دارد، 
قاسم هاشــمی نژاد در طول عمر ۷۵ساله خود چند مجموعه شعر نیز 
منتشــر کرد؛ «پری خوانی»، «تک چهره در دو قاب»، «گواهی عاشق اگر 
بپذیرند» و «شــهر شیشه  ای» دفترهای شعر او هســتند که از این میان 
«شهر شیشه  ای» شامل شــعرهایی است برای نوجوانان و جوانان. سه 
دفتر شــعر او بعدها در نشــر بوتیمار در یک کتاب بــا عنوان «بازخرید 
دیاران گمشده» منتشر شدند. او همچنین داستانی برای کودکان نوشته 
اســت با عنوان «قصه ی اسد و جمعه». فیلم نامه  «عشق نامه ی ملیک 
مطران»، ترجمه تئاتر منظوم «مولودی» از تی. اس.الیوت، ترجمه «من 
منــم» از راتان لعل، ترجمه کهن ترین متن وحدت وجود اثر منظوم داتا 
تریا با عنوان «ســرود رســتگاری»، «توی زیبایــی راه می روم»، «در ورق 
صوفیان» و «عشــق گوش، عشق گوشوار» از دیگر آثار منتشرشده قاسم 
هاشــمی نژاد در زمینه ترجمه و تألیف اســت. همچنین در سال ۵۶ دو 
نمایش نامه رادیویی به نام های «آبتنی با شــیرین» و «اپرتی به اسم خر 

خاکستری رنگ» از او در مجله تماشا چاپ شده است.

دیدن

بیژن الهی و آثارش
کارنامه ایام گذشته

از بیژن الهی در طول حیات اش اثرِ چندانی به صورت کتاب منتشر 
نشــد و بیشتر آن چه پیش از مرگش از او به چاپ رسید آثاری بود که 
برخی نشــریات، از جمله «اندیشه و هنر»، در سال های دور از او چاپ 
کردند. این در حالی اســت که برخی آثار او قــرار بود در دهه ۵۰ در 
انتشــارات «پنجاه و یک» منتشر شــود اما آن چه برای این انتشارات، 
که رویکردی متفاوت و نامتعارف در انتشــار کتاب داشت، اتفاق افتاد 
باعث شــد که انتشار بیشتر آثار او ســال ها به تعویق بیفتد و بسیاری 
از این آثار چندســال پس از مرگش منتشــر شــود. در سال های اخیر 
نشــر بیدگل آثار بیژن الهی، اعم از ترجمه و تألیف، را به تدریج منتشر 
کرد و انتشــار این مجموعه نوری تاباند بر بخشــی از ادبیات ایران که 
کم وبیش مخفی مانده بود؛ جریانی کــه به ویژه با کندوکاو در دقایق 
زبان فارسی و نوعی آشــنایی زدایی از عادت های زبانی، نگاهی نو به 
ادبیات کلاســیک فارســی، به ویژه ادبیات عرفانی، احیاء ظرفیت های 
نادیده انگاشــته در زبان فارســی و پیوندزدن تمامی این ها با ادبیات 
جهان مشــخص می شــد و به ادبیات رویکردی نامتعارف داشــت. 
ازهمین رو گذشته گرایی شاعری چون بیژن الهی نه یک گذشته گرایی 
فرســوده، آن گونه که در گرایش استادان محافظه کار ادبیات مشهود 
است، که نوعی نگاه خلاق و نامتعارف به گذشته است که بخشی از 
آن از شناخت توأمان ادبیات کلاسیک و مدرن جهان نشئت می گیرد. 
ازهمین رو بازخوانی اشــعار و ترجمه های بیژن الهی نوعی مواجهه 
دیگرگونه با سنت ادبی را نیز امکان پذیر می کند و این بازخوانی اکنون 
که آثار او به صورت مجموعه کتاب هایی در دســترس اســت بیش از 
گذشته که بیشــتر این آثار در نشریات پراکنده بودند میسر است. البته 
ناگفته نماند که پیش از انتشــار کتاب های بیژن الهی در نشر بیدگل، 
نشریه «این شماره با تأخیر» شماره ای را به بیژن الهی اختصاص داد 
و گزیده هایــی از آثار او را منتشــر کرد و 
مدتی بعد از آن انتشار کتاب های او آغاز 
شــد که شامل اشــعار و ترجمه های او 
بــود. از این مجموعه، دو کتاب «دیدن» 
و «جوانی ها» به اشعار الهی اختصاص 
دارد. مجموعه شــعر «دیــدن» درواقع 
شــامل چهار دفتر شــعر از بیژن الهي 
است که بیشتر آن ها در اواخر دهه ۴۰ و 
آغاز دهه ۵۰ سروده شده اند و چنان که 
داریوش کیارس در یادداشــت پایان این 
کتاب اشاره کرده  اســت، این کتاب قرار 
بوده در ســال ۵۱ در انتشارات «پنجاه و 
یک» منتشــر شــود اما این انتشارات در 
همان سال از ادامه فعالیت بازمی ماند 
و طبعــا کتــاب «دیــدن» نیز منتشــر 
نمی شــود. شش ســال بعد از این اما، 
یعنی در سال ۵۷، الهی بار دیگر اقدام 
به انتشــار ایــن مجموعــه می کند، اما 
کتاب باز هم منتشر نمی شود و «دیدن» 
این بــار هــم از انتشــار بازمي ماند. نام 
چهار دفتر شعري که در کتاب «دیدن» 
آمده اند عبارتند از: «چارگوش خودي»، 
«گاهــان»، «اتــاق علفهــا» و «علــف 
ایام». اولین شــعر کتاب به سال ۱۳٤٥ 
برمي گــردد و آخرین شــعر هم مربوط 
به نوروز ۱۳٥۱ است.«جوانی ها»، دیگر 
مجموعه شعر منتشرشده از بیژن الهی 
اســت. شــعرهای این کتاب قدیمی تر 
«دیدن» انــد  مجموعــه  شــعرهای  از 
و چنان کــه از عنــوان مجموعــه نیــز 
برمی آیــد ایــن شــعرها متعلــق بــه 
روزگار نوجوانــی و جوانــی بیژن الهی 
هستند.«حلاج الاســرار» کتــاب دیگری 
اســت که در این ســال ها از بیژن الهی 
منتشر شده است و به این ها باید اضافه 
کــرد آن چه را کــه او از ادبیات غرب به فارســی ترجمه کرده بود و 
در ســال های اخیر در قالب کتاب هایی منتشــر شــد که از آن جمله 
می تــوان به «بهانه های مأنوس» اشــاره کرد کــه ترجمه های الهی 
اســت از برخی از متون داســتانی، از جمله ترجمه بخشــی از رمان 
«در جســتجوی زمان ازدست رفته» مارسل پروست، که الهی آن را با 
عنوان «تأمل ایام گذشــته» ترجمه کرده و این عنوان درواقع برگرفته 
از مقدمه گلستان ســعدی است.«دَرّه ي علفِ هزاررنگ» کتاب دیگر 
بیژن الهی است که آن هم به ترجمه هایی از ادبیات جهان اختصاص 
دارد. این کتاب شامل ترجمه هایی است از ویلیام شکسپیر، ادگار الن 
پو، آنتونیو ماچادو، ایپ په کي رو، فرناندو په ســوآ، آسیپ ماندلشتام، 
پل الوار، برتولد برشــت، خورخــه لوییس بُرخس، ژرژ ســه فریس، 
سالواتوره کازیمودو، رفائل آلبرتي، گونر اکلوف، چزاره پاوه زه، یانیس 
ریتســوس، کارل کرولو، یوهانس بوبروســکي، واسکو پوپا، آلن رُب-
گري یه، زبیگنیو هربرت، ســیلویا پلات، کریستف مه کل و پتر هانتکه. 
حضــور این نام ها در کنار هم خود نشــان از وســعت دید مترجم و 
گستره وســیع و متنوع مطالعات و علایق ادبی او دارد؛ گستره ای که 
از کلاســیک ترین  تا مدرن ترین نویســندگان و شــاعران جهان را دربر 
می گیرد.«اشــراقها: اوراق مصور آرتور رمبو» دیگر کتاب منتشرشده 
از بیژن الهی در زمینه ترجمه اســت. «اشراقها» با مقدمه ای از بیژن 
الهــی درباره آرتور رمبــو و همچنین یادداشــتی از او در چندوچون 
ترجمه این شــعرها همراه اســت. این کتــاب البته گویــا یک بار در 
سال ۶۲ توسط ناشــری دیگر منتشر شده بود اما در چاپ بعدی آن، 
اشکالات چاپ قبلی تصحیح شــده است.«مُستَغلات» هانري میشو 
نیز از دیگر ترجمه های بیژن الهی اســت. این کتاب چنان که داریوش 
کیــارس در یادداشــت پایانی چاپ جدید آن اشــاره کرده اســت در 
ســال ۵۳ آماده انتشار بوده اســت اما در آن سال منتشر نمی شود و 
چندســال بعد در سال ۵۹ با عنوان «ساحت جَوّاني» منتشر می شود 
که البته بیژن الهی کمی بعد نام آن را به «مُستَغلات» تغییر می دهد 
و کتاب در ســال های اخیر با همین عنوان و تصحیح چند غلط چاپی 
و اعمال برخی تغییرات در نشــر بیدگل تجدیدچاپ می شود. ترجمه 
«مُســتَغلات» با دو مقالــه از ریچارد المن و ژرژ پوله همراه اســت.
فریدریش هُلدِرلین دیگر شاعری است که بیژن الهی شعرهایی از او 
را به فارسی ترجمه کرد. این ترجمه ها نیز در سال های اخیر در کتابی 

با عنوان «نیتِ خیر» به چاپ رسیده است.

سایه روشن
  شاید نخستین بار باشــد که از منظر عکس به یك محفل ادبی در ایران نگاه  �

شده است. آن هم محفلِ شخصیت هایي غایب از انظار که تا پیش از این تصویر 
یا روایت چنداني از آنان در دست نبوده است. پیش از هر چیز بگویید انگیزه تان 
از انتشار این کتاب چه بوده است، چرا در این زمان تصمیم به انتشار عکس هایي 

گرفته اید که بیشترشان به قریبِ چهار دهه پیش برمي گردد؟
حمید شاهرخ: شاید فقط یک انگیزه بود. در سال های اخیر به خصوص در پانزده سال  
گذشته یک چیزی مرا بسیار آزار می داد؛ اینکه چهار شخصیت مهم ادبیات ما کمتر 
شناخته شــده اند و کمتر کارهاشان خوانده شده اســت. بیژن الهی که در دو سال 
گذشته آثارش چاپ شد. قاسم هاشمی نژاد که تنها بعد از فوتش بود که عده ای به 
تکاپو افتادند چه بوده و چه نبوده و چه برجا گذاشته است. فیروز ناجی سال هاست 
از ایران رفته و دو سه سال پیش دفترشعری از او چاپ شده است. شمیم بهار هم 
که جای خود را دارد. بعد از حدود چهل  ســال صبر، حس کردم موقعش است تا 
با ارائه این عکس ها تلنگری بزنم به نسلی که ادعا می کند کتاب می خواند و سینما 
می رود و به هرحال اهل ادبیات و فرهنگ و هنر است. فکر می کنم این تلنگر را زدم 

و کارم تمام است.
این شخصیت ها به استثنای فیروز ناجی از دوربین عکاسی گریزان بودند، قسمت 
عمــده ای از عکس هــای این کتاب مربوط به روزی اســت در ســال پنجاه ونُه که 
به طور استثنایی من این فرصت را پیدا کردم؛ بیژن الهی با من تماس گرفت و رفتم 
خانه  اش و این چهار نفر  جمع شــدند. در چیزی حدود چهل دقیقه توانســتم این 
عکس ها را بگیرم. اگر خوب دقت کنید اضطراب عکاس را پشت دوربین می بینید. 
  مدام نگران بودم که اعتراض شود اما این      فرصت را دادند. مشکل این بود که آقایان 
مایل نبودند عکس هاشــان چاپ شود، چهل سالی صبر کردم تا در دو سال گذشته 
توانستم از تک تک شان اجازه بگیرم که عکس ها را چاپ کنم. بیژن الهی قبلا اجازه 
داده بود، مجموعه عکس های خودش را به او داده بودم. قاسم هاشمی نژاد تقریبا 
در کُما بود، می رفت و برمی گشت، همسرش - خانم شولانی- برایش توضیح داد، 
عکس ها را دید و در چنین شرایط بحرانی اجازه انتشار داد. بنابراین انگیزه ام همان 

تلنگر بود و گمان کنم این عکس ها بماند برای آینده و برای نسل های بعد.
  آقاي آغداشــلو از پیش ترها آغاز کنیم. از این جمعِ ادبي براي ما بگویید. از  �

چه زماني پا گرفت و شــما چه وقت به جمع پیوستید یا نسبت شما با این جمع 
چه بوده است؟

آیدین آغداشــلو: همه ما دوســتان نزدیک بودیم، با بعضی ها چهارشــنبه ها ناهار 
می خوردیم و از هر دری ســخنی پیش می آمد. این عادت شــده بود، چهارشنبه ها 
نویدِ یک اتفاق خوب را می داد. این دوره ها در تاریخ روشــنفکری ما ســابقه دارد. 
از صــادق هدایت و پیــش از او، تا بعدها و به گمانم هنوز ادامه دارد. اما چیزی که 
خیلی خاص بود دوستی ما بود در زمانی که امکانِ ملاقات کم شده بود و پاتوق ها 
از بین رفته بود، اما این جمع شــکل گرفت و باقي ماند و این عکس ها درحقیقت 
ســند و یادگار و خاطره آن دوره و آن نحوه اســت. برای خودِ من خیلی دلپذیر بود 
بودن در میان این دوستان و برخی از دوستان دیگر که هم چنان با ما بودند مثل علی 
گلستانه. کم  و زیاد می شدیم، وقت هایی حاضر و وقت هایی غایب بودیم، ولی به هر 
حال این جمع بود. خودِ من خیلی می آموختم، برای مثال از شــمیم بهار که پرتوِ 
وجود و حضورش مرا بَر کشید و نمی دانم اگر شمیم بهار را در زندگی ام نمی دیدم 

چه طور آدمی می شدم. این تأثیر بود و هم چنان هم هست.
خلاصــه، مثل آن نوشــته های آخر هر قصه کتابِ «الف النهــار»، روزگار بر این 
منوال می گذشــت تا هادم الذات آمد و طومار همــه را درهم پیچید، و من از پدرم 
پرســیدم، هادم الذات چیست و پدرم گفت، هادم الذات مرگ است! در مورد ما هم 
همین اتفاق افتاد. در میان این گروهی که عکس شان روی جلدِ کتاب هست، دو نفر 

دیگر در میان ما نیستند؛ یعنی بیژن الهی و قاسم هاشمی نژاد.
  انتشــار عکس هــاي این چهار شــخصیت که جز اندك شــمار دوســتان  �

نزدیك شان، جامعه ادبي و مخاطبانِ ما چیز چنداني از آنان نمي دانند حاملِ چه 
اتفاقي است؟

آغداشلو: جذابیــت این کتاب برای شخصِ من این است که برخلافِ میل کسانی که 
در عکس ها هستند، نادیدنی ها دیدنی شدند. البته به میل خودشان دیده نشدند، نه 
 اینکه قصور و غفلتی در جامعه روشنفکری یا اهلِ ادب ما بوده. هنوز هم برخی ها 
شوخی و جدی از من می پرسند اصلا آدمی به اسم «شمیم بهار» وجود دارد یا اسمِ 
مستعار است! خب، این عکس ها این مسئله را حل کرد. بیژن الهی آدم گوشه گیری 
بود، البته نَه در جوانی، بلکه در اواخر عمر خیلی گوشــه گیر شد. به خصوص که تا 
صبح بیدار بود و فقط شب ها کار می کرد و حضور اجتماعی اش کمرنگ بود. فیروز 
ناجی شاعر بود، شــاعر خوبی هم بود، جزوِ موج شعرایی بود که مهم بودند مثلِ 
بهرام اردبیلی و دیگران. ناجي همان ســال ها رفت پاریس و هنوز هم آنجاســت. 
قاسم هاشمی نژاد هم آدمِ گوشه گیری بود، اهلِ سخنرانی و تفاخر و آمدوشد نبود. 
در تنهایی فوت کرد و ســال های آخر عمرش تقریبا با کسی معاشرت نکرد. شمیم 
بهار هم که به عمد خودش را غیب کرد، هیچ چیزی چاپ نکرد و نگذاشــت چیزی 
درباره اش چاپ کنند، یکی دو باری هم که من در جاهایی به قولِ ســعدی ذکر خیر 

جمیلش را عنوان کردم دچار صاعقه و طوفان شدم.
 پس «دیروز»، کتابِ نادیده هاســت. به جــز این، مجموعه عکس ها هم در کنار 
هم معنا دارد، یعنی عنوان کننده موقعیتی هســتند که می تــوان روی آن کار کرد 
مثلِ همین دوره هاي دوســتانه که آدم ها آنجا وقتي چیزي مي نوشتند اول به هم 
نشــان مي دادند و آن نظر برایشــان بسیار اهمیت داشــت. بنابراین از همین نقطه 
مي توان به خیلي جاها رســید و دید که ما چه قدر از هم غافل مي شــویم. همین 
فیروز ناجي سه چهار سال پیش، برنده جایزه بزرگ بهترین نویسنده خارجي فرانسه 
شــد که جایزه خیلي مهمي است اما هیچ وقت کسي متوجه نشد. خودِ بیژن الهي 
کارهایش پراکنده بود، مي نوشــت و انبار مي کرد و جمع وجور نمي کرد، کارهایش 
اندازه نداشت. بعد از فوتش بود که شمیم بهار جمع کردنِ آثارش را به عهده گرفت 
و کار بســیار دشــواري بود. براي اینکه هزاران صفحه پراکنده، متفرق، دور از هم 
از بیژن جا مانده بود و نزدیك به دَه ســال طول کشــید که شمیم بهار با وسواسي 
باورنکردني آن ها را آماده کند تا در دَه جلد کتاب منتشــر شود. یعني ما و مخاطبِ 
نســل جوان هرچه را از بیژن الهي مي داند مدیونِ ده جلد کتابي هستیم که به این 

زحمت چاپ شده است.
 قاسم هاشمي نژاد هم پراکنده  نوشــت و در جواني اش مصاحبه اي مفصل با 
ابراهیم گلســتان کرد، مقالاتش هم در کتابي همین اواخر چاپ شــد. اما او هم در 
اواخر عمرش خود را از متن جامعه روشنفکري و ادبي دور کرد، حداقل هفده سال. 

دانستنِ این ها خیلي مهم است.

  به  نظر شما این نادیده شدن یا عمدي که در پنهان ماندن وجود دارد، از چه  �
روحیه اي نشئت مي گیرد؟

آغداشلو: خب، این نادیده ماندن هاله اي از رمز و ابهام را به  وجود مي آورد که جاذبه 
خودش را دارد؛ ولي در ســنت فرهنگي ما ایراني ها، دست کم تا زمانِ مشروطیت، 
این خاص ماندن و مجزاماندن بخشي از ماجرا بود و خیلي نمي خواستند خودشان 
را در دسترس عام بگذارند و شاید علتش این بود که به درستي فکر مي کردند براي 
همه قابل درك نیستند. این حتي به صادق هدایت رسید که «بوف کور» را در پنجاه 
نســخه چاپِ دســتي کرد، به او گفته بودند چرا این قدر کم؟ گفته بود، فقط همین 

تعداد «بوف کور» را مي فهمند. در آن شرایط و زمان و شاید هنوز هم!
بنابراین این روحیه سابقه و اصالت هم دارد و اتفاقا تعدادي که در عکس هاي 
درخشانِ حمید شاهرخ ثبت شــدند، مقداري هم تعمد داشتند که این طور نادیده 
بمانند؛ ولي خب، آدم با آدم فرق مي کند. من بشــخصه به عنوان آدمي که سال ها 
کار کردم، یکي از دغدغه هایم این بوده که کارهایم را  بلافاصله منتقل کنم. هرچند 
کمتر نمایشگاه گذاشتم، همیشه در دسترس بودم. ولي این سنت به همان شکلي 
که براي این چهار نفر مطرح بود، در جاي دیگر هم بود، مثلِ جي دي ســلینجر که 
تقریبا نَــه مصاحبه مي کرد، نَه اجازه ملاقات مي داد. خیلي هم متهم مي شــد به 
اینکه اَدا در مي آورد اما نَه، شاید حوصله در دسترس بودن نداشته. شاید یك چالشِ 
دیگرتري بوده، ترسِ اینکه آدم عوام زده شود و شروع کند یك معنایي را تراشیدن و 
خلاصه کردن براي اینکه همه فهم شود. و شاید این دنباله چالشي است که به نحوِ 
دل غشــه آوري تا همین الان هم مطرح بوده؛ یعنــي «هنر براي هنر» یا «هنر براي 
مردم» و این دیدگاهِ کاملا چپ که هنر باید عوام فهم باشد. فکر مي کنم مجموعه اي 

از این چالش ها در کار بوده، جوابِ قطعي ندارد.
   خاطرتان هست این محفل در چه دوراني شکل گرفت؟ �

آغداشلو: بیشتر دهه پنجاه بود... .
  چنان که از شواهد و قراین برمي آید و شــما نیز اشاره کردید این جمع در  �

روزگاري برقرار بوده که فضاي سیاسي ایران دورانِ پرالتهابي را سپري مي کرده 
است. به طرزي که ادبیات و هنر هم به تبع آن سیاسي مي شوند، در طیفِ چپ 
و جز آن. با این اوصاف، چنین محفل سیاست گریزي در آن دوره چطور ممکن 

مي شود؟
آغداشــلو: فکر مي کنم ممکن مي شود، چون باید ممکن شود. یعني پراکندگي که 
شاید مقداري از آن به عمد توصیه مي شد، پاسخ مي طلبید و پاسخ این بود که این 
پراکندگي تبدیل به جمع شــود و این جمع هــا همدیگر را پیدا مي کردند. بنابراین 
شــاید به عمد نبود، به این شکل که عده اي جمع شوند و محفلي درست کنند، یا 
مثلِ فرانسه قرن هجدهم سالن هایي باشد تا آدم هاي مختلف از جاهاي مختلف 
همدیگــر را ملاقات کنند و روي هم تأثیر بگذارنــد. ولي من فکر مي کنم اهمیت 
داشت که این ضرورت در وهله اول حس شود و بعد، دنبال شود. اینها یك جوري 
ناگزیــر بودند همدیگر را پیدا کنند و ایده هــاي خود را با هم ردوبدل کنند، نتیجه 
هم خیلي خوب بود. من الان خیلي دور افتاده ام و شــخصا کســي را نمي بینم، 
ولي فکر مي کنم الان هم در گروه هایي که در فضاي مجازي وجود دارند به نوعي 
دارنــد همین محفل ها را درســت مي کنند و اینها درحقیقــت نوعِ نامرئي همان 

گروه هاي رو در رو هستند.  
  چه چیزي این اشــخاص را به هم مرتبط مي کرد. بیژن الهي شــاعر است و  �

مترجم. شمیم بهار داســتان نویس و منتقد. قاسم هاشمي نژاد هم ژورنالیست 
ادبــي، و از رمان مي نوشــته تا ترجمه و نقد ادبي. فیروز ناجي هم شــاعر بوده 
است. آیا آن طور که در افواه هست هاله عرفاني که این جمع را در بر گرفته، این 
اشــخاص را به هم پیوند داده، اینکه گویا عارف مسلك و حتي درویش بوده اند 
و سرآخر اینکه غیرسیاســي بوده اند؟ گرچه من شخصا چندان اعتقاد ندارم که 
تمام آثار این اشــخاص غیرسیاســي بوده و حتي فکر مي کنم براي مثال قاسم 
هاشمي نژاد با تمام مردم گریزي و انزواي خودخواسته اش، با سیاست و اجتماع 
نسبتي داشت و ازقضا در مطلبي در مرگش نوشتم که گزارش او از کتاب ایوب تا 
چه حد خوانشــي سیاسي از یك متن که در نسبت با وضعیت فرهنگ و ادبیات 
ما معناي بیشــتري از یك ترجمه صرف پیدا مي کند. نظر شــما درباره این ادعا 
چیست که این جمع غیرسیاســي بود؟ آیا سیطره عرفان در این جمع به عنوان 
عاملِ پیوند این اشــخاص به این شدت  و حِدّت، شایعه و شائبه  اي است مانندِ 

اسم مستعار بودنِ شمیم بهار؟
شاهرخ: وقتي ســؤال اول را درباره انگیزه انتشار این عکس ها از من پرسیدید، کمي 
انحراف رفتم تا ذهنم را در حضور اســتاد آغداشــلو متمرکز کنم و ایشــان با واژه 
«نادیده شدن» بسیار به من کمك کردند. نه چهره اینها زیاد دیده شد و نه کارهاشان 
خوانده شــد. همان طور که گفتند تا حدي که برخي فکر کردند «شمیم بهار» اسم 
مستعار است. قاسم هاشمي نژاد را که از دوستان قدیمي من است، همه به عنوانِ 
عرفان پژوه مي شناسند. در حالي که اصلا این طور نیست؛ بخشي از کارِ هاشمي نژاد 
که مربوط به بیســت سالِ آخر عمرش اســت، در این حوزه بوده. قاسم مترجمي 
بي نظیر اســت، هیچ وقت نمي گویم بود. شــاعرِ خوبي هم بود، شعرهایش چاپ 
شــده اند. اما نسلِ جوان که بعدها کانال و اینســتاگرام زدند و درباره اینها صحبت 

کردند، واقف به این واقعیت نبودند.
درواقع اینها اســتاد پنهان کردن ویژگي هاي خاص بودند. مثالي در مورد بیژن 
الهي بزنم. ســواد او در باره ســینما باورنکردني بود. وقتي یکشــنبه ها با او فیلم 
مي دیدیم، نکاتي مي گفت در حد کاملا حرفه اي با دانشــي بســیار وسیع. مثلا او 
حتي راجع به تدوین اطلاعات زیادي داشــت. نکته دیگــر اینکه بیژن خیلي کم 
از خانه اش بیرون مي آمد و اصلا فکر نمي کنم ایران را خوب گشــته باشــد، اهل 
ســفر نبود. پیش من که مي آمد، مي گفت ایــن هفته چه عکس هایي گرفته اي و 
عکس هایي را نشــان مي دادم که بیشــتر از طبیعت بود. کسي که چندان هم با 
رودخانه و درخت و طبیعت نزدیکي نداشــت، نکاتي را یادآوري مي کرد که براي 
من که پنجاه ســال است عکاسي مي کنم، درس  بود. در مورد قاسم هاشمي نژاد 
هم همین موضوع صدق مي کند. او هم نگاه بسیار دقیقي در حوزه هاي گوناگون 
داشت که هیچ وقت برملا نشــد. نکته دیگري را هم مي خواهم در پرانتز بگویم. 
اخیرا نمایش نامه اي روي صحنه آمده به  اســم «فیــل در تاریکي». یکي از افراد 
خانواده هاشــمي نژاد به تماشــاي این نمایش رفته و آخرسر با یکي از مسئولان 
آن صحبت مي کند و مي پرســد شما براســاس چه مجوزي این نمایش را با این 
عنوان روي صحنه آورده اید. جوابي که به ایشــان داده مي شــود هولناك است! 
مي گویند ما مي توانســتیم نام این نمایــش را بگذاریم «عباس در تاریکي». ببینید 

چقدر توهین آمیز است. ما با چه کساني طرف هستیم؟ 

برگردم به ســؤالِ شــما. من به خودم اجــازه نمي دهم واردِ جزئیــات کار این 
اشــخاص بشــوم، فقط مثالي بزنم. حجمِ کارهاي بیژن الهي در حدي اســت که 
ســال ها طول مي کشــد تا جمع آوري و تنظیم شــود. من این فرصــت را یافتم که 
مجموعه کارهایش را ببینم، بســیار زیاد است. خودِ حاشیه نویسي هایش در کتب ، 
چندین جلد کتاب است. پس انگیزه دوم من این بود که بگویم بروید کارهاي این ها 
را ببینید. هِي نگویید عرفان و این حرف ها... . جمعِ این ها تا آنجا که من شاهد بودم، 
به هیچ وجه سیاســي یا عرفاني نبود. اگر رگه هایي از عرفان در کارهاي هاشمي نژاد 
مي بینید مربوط به بیست سالِ آخر عمرش است، وگرنه فضاي ادبي خاص خودش 
را داشــت. درباره فیروز ناجي هم چون سال هاســت از ایران رفته، چندان اطلاعي 

ندارم. درباره استاد شمیم بهار هم به خودم اجازه نمي دهم هیچ صحبتي کنم.
  آقاي آغداشــلو شما تمام آن ســال هاي دهه پنجاه و شصت در آن جمع  �

حضور داشــتید. با اجازه جنابِ شــمیم بهار براي ما بگوییــد در آن جمع چه 
مي گذشــت؟ مگر مي شود در آن تب و تابِ سیاسي حرفي از سیاست و اجتماع 

به  میان نیاید، آن روزها بحث بر سر چه بود؟
آغداشلو: حتما بحث سیاسي هم بود. خب، این ها به یك عبارت غیرسیاسي بودند. 
اما مگر مي شــود آدم سیاسي نباشد! بالاخره حتما آدم نسبت به اداره جامعه اش 

نظر دارد. اگر نظر نداشــته باشد موجودي مي شود حکایتِ قصه «مُثلِ» افلاطوني 
کــه به جاي آن که واقعیت را ببیند تصویرش را بر دیوار غار مي بیند. پس حتما آدم 
نظر دارد و شــاید نظرِ مشخصي هم داشته باشد. ولي اول من نظر خودم را درباره 
سیاست بگویم. من در مورد خودم همیشه مي گویم آدمِ سیاسي نیستم؛ به این معنا 
که عقاید سیاسي خیلي مشخصي دارم اما توصیه نمي کنم، چون وقتي «سیاسي» 
مي شوید که نظرتان را توصیه و تبلیغ کنید و مرسوم ترینش هم «حزب» است. من 
توصیه نمي کنم، تا حالا هم توصیه نکردم. فکر مي کنم هر کس حقیقتِ خودش را 
پیــدا مي کند. خودم را اللهَ جماعتي فرض نمي کنم. این ها هم فکر مي کنم تا حدودِ 
زیادي همین طور بودند. همه شــان حتما عقاید مشــخصي داشتند و دارند. منتها 
خــب، در طول زمان این عقایــد قدري تغییر و تحول پیدا کــرد. در دهه پنجاه که 
داریم صحبتش را مي کنیم، براي شمیم بهار و بیژن الهي اتفاقِ ناگواري افتاد. یك 
مؤسسه نشر به وجود آورده بودند به اسمِ «پنجاه ویك». معلوم نیست ساواك روي 
چــه جنوني ریخت و کتاب هاي این ها را خمیر کــرد. آدم هایي که با ادبیاتِ صرف 
سروکار داشتند. این بر روحیه شان تأثیر خیلي تعیین کننده و بدي گذاشت. در طول 
این سال هایي که من این جمع را همراهي مي کردم و شنونده بودم، آرام آرام دیدم 
که چه طور بعضي  از این دوســتان قدري از این عرصه مجادلات و مباحثِ روزمره 

به جاي دیگرتري پناه بردند و رجوع کردند در کنارِ ســایر کارهاشــان که البته بدون 
تأثیر از این روحیه شان نبود. قاسم هاشمي نژاد وقتي «خیرالنساء» را نوشت، من به 
او گفتم، عارفي دارد متولد مي شود. سال ها طول کشید تا این گرایش سامان یافته تر 
و دقیق تر شــد و تکلیفش را با خودش روشــن کرد. همین طــور بیژن الهي، که در 
دوره هایي از یك ذهنِ عرفاني به ذهن مذهبي سوق داده شد و باز، به عرفان بیشتر 
رجوع کرد و من این بالاوپایین شدن هایش را مي دیدم. ما به شخصه فکر مي کردیم 
بیژن، صاحبِ انفاس اســت. یك بار دخترم تب کرده بود، بیژن هم خانه ما بود، من 
گفتم، بیژن دعایي بخوان! بیژن هم خیلي جدي دست گذاشت روي پیشاني دخترم 

و دعاي مفصلي خواند. صحنه خیلي زیبا بود.
این هــا از جاهاي مختلفي مي آمدنــد، در همان جاها هم نماندند، تغییر و تحول 
پیدا کردند. من فکر مي کنم، شــمیم بهار تلخ تر شد. شاید از همان زمان که آن اتفاق 
افتاد و ساواك آن مداخله احمقانه را کرد، دیگر با مسایل با تلخي مواجه شد، تلخي 
ماند توش. قهرکردنش درواقع به این برمي گردد. بودن با این آدم هاي استثنایي خیلي 
آموزنــده بود. چیزي که من آموختم و خیلي خیلي مهم بود، روح وجدان کاري بود 
کــه عجیب بود، بي وقفــه کار مي کردند و بي وقفه خوب کار مي کردند و نســبت به 
کارشــان متعهد بودند. به قصدِ پدیدآوردن شــاهکار کار نمي کردند، ولي خُب با آن 

بي وقفه کارکردن و آن وجدان کاري این اتفاق مي افتاد. آن اشاره اي که شاید جا دارد 
براي بازشــدن این است که من ذکر کردم این ها نادیده ها هستند. اما آن جواناني که 
این ها را نمي شناسند، نسبت به این ها احساس تکریمِ زیادي دارند. مخصوصا در سي 
سال گذشته بخشــي از جوانان با نیرو و تلاش عجیبي سعي کردند نادیده ها را دیده 
کنند و گشــتند، خواندند و هر تکه اي برایشــان در حکم معجزه اي بود، مي خواستند 
کشف کنند. یك جاهایي هم معجزه اي در کار نبود، اما این جست وجوي عجیب، هم 
براي من شگفت آور بود و هم احترام بسیاري را برانگیخت. شاید در زمانِ خودشان، 
حتي کساني که با آن ها زندگي مي کردند، پرواي این را نداشتند که آنها کیستند و چه 
مي کنند، مهم نبود برایشان. اما براي نسلِ بعد در این بیست ،سي سال گذشته مسئله 
بودند، مي خواســتند جاي این ها را پیدا کنند. نه تنها در موردِ این چهار شــخصیت، 
به طور کلي جست وجویي آغاز شد و بعضي وقت ها این جست وجو خیلي دامنه دار 
شــد و جاهایي هم معجزه هایي نسبت داده شد که تحمل و گنجایشش را نداشت و 
این به آنها منسوب شد؛ یعني جست وجوکننده ها معنایي را کشف کردند که شاید در 
باطن این معنا به آن شدت و صلابت وجود نداشت، ولي خُب این هم جزوش است.

   آقاي آغداشــلو براي ما پرسش این اســت که آدمي اجتماعي مثلِ شما که  �
چهره اي مطبوعاتي اســت و مصاحبه مي کند و کارهایش را در اینستاگرام منتشر 
مي کند، چه طور توانســته با این جمع و حتي حمید شاهرخ و علي گلستانه  ارتباط 

برقرار کند، کساني که مایل نیستند دیده شوند و آثارشان چاپ شود؟
آغداشــلو: خب جمع اضداد اســت. شــاید هر قطبي قطبِ مخالف خودش را جذب 
مي کند. هیچ مبناي مشخصي نداشت که این آدم ها همدیگر را پیدا کنند. همه تصادفي 
هــم را پیدا کردند، من هم همین طور. مثلا یکي در مجله اي کار مي کرد، کســي در آن 
مجله نقد مي نوشت و دوستي پیدا مي شد و رشته الُفت بین آنها محکم مي شد. شمیم 
بهار به تك تكِ این ها بســیار نزدیك بود. به فیروز ناجي خیلي نزدیك بود، همین طور 
به بیژن الهي. شــمیم بهار به نوعي سنگِ صبور بیژن الهي بود و در تمام مسایل ریز و 
درشت زندگي اش حضور داشت و با قاسم هاشمي نژاد هم براي مدتي طولاني دوستي 
محکمي داشت. ما اغلب به خاطر مطبوعات و کارهاي فرهنگي همدیگر را پیدا کرده 
بودیم. من شــمیم بهار را اولین بار در کلاس زبان «شــکوه» دیدم. رفته بودم انگلیسي 
یاد بگیرم، شــمیم بهار آن قدر انگلیسي اش خوب بود که مي توانست تدریس کند، اما 
نمي خواست، فقط مي آمد و مي رفت.فیروز ناجي دوستِ شمیم بهار بود و دوستي ما 
هم دنبال شد. دهه چهل بود که با شمیم بهار آشنا شدم، در همان دوره هم بیژن الهي 
را دیدم. «پاتوق» هایي بود که با «محفل» فرق داشت. جاهاي مشخصي مثلِ کافه ها. 
کافه «ریویرا» بود و قبل ترش، کافه «فیــروز» و این جور جا ها. در این پاتوق ها همدیگر 
را مي دیدیم. بیژن الهي خیلي خوش قیافه و خیلي خوش لباس بود، از من سَر بود (با 
خنده). بعدتر دوستي ها محکم شد. بیژن، خیلي دوست داشت شعرهایش را در جمع 

بخواند. تا همدیگر را مي دیدیم مي گفت، شعر تازه اي گفتم و مي خواند.
  با غزاله علیزاده هم آشنایي داشتید؟ �

آغداشــلو: با بیژن الهي زودتر آشنا شدم، ولي غزاله علیزاده را به عنوانِ نویسنده 
مي شــناختم. وقتي مجله «اندیشــه و هنر» منتشــر شــد علاقه مند شــد که 
قصه هایش را شــمیم بهار بخواند، اما بیش از این ارتباطي به وجود نیامد. بعد 

که بیژن الهي را صید کرد (با خنده)، دیگر همه در کنار هم بودیم.
  جلد کتاب هاي انتشارات پنجاه ویك، آن مجموعه شش جلديِ کارگردان های  �

مشهور پازولینی و فلینی و هاوکز و گدار و وایلدر و کوبریك را هم گویا شما طراحي 
کردید؟

آغداشــلو: آن جلدها کارِ شــمیم بهار اســت، اما من در طرح جلدها مشــاوره 
مي دادم. شــمیم بهار شــعورِ فوق العاده اي دارد. خــودش مي گوید، آدم اگر 
اســتعداد داشــته باشــد هر کاري را که قرار باشــد انجام دهــد، خوب انجام 

مي دهد، وگرنه فایده اي ندارد. و خودش شاملِ همین نکته است.
  آقاي شــاهرخ گویا جز این چهار نفر، دیگراني هــم به این جمع مي آمدند و  �

مي رفتند مثلِ علي گلستانه که آقاي آغداشلو اشاره کردند.
شاهرخ: علي گلستانه کمتر مي آمد. انعطاف پذیري او در قبالِ مردم و اجتماع نسبت 
به این جمع، زیادتر است. او از دوستان نزدیك من است که دو سال به من این اجازه 
را داد تا از زوایاي مختلف اتاقش عکاسي کنم. نمایشگاهي با عنوانِ «علي گلستانه 
شاعر از نگاهِ حمید شاهرخ عکاس» گذاشتم که مقداري از فضاي خانه اش را نشان 
مي دهد و بعدها تکمیل شــد. مــن در قبال این چهار نفر خیلي خودم را ســرزنش 
مي کنم چون فرصت هاي زیادي داشــتم تا عکاســي کنم اما ملاحظه کردم. بعدها 
این ســوال براي من پیش آمد که اخلاق در این قضیه چه جایگاهي داشته، امکاني 
تاریخي از دســت رفت. من متاسفانه پایبند اخلاقیات شــدم، اما امروز معتقدم باید 
به رغمِ اعتراض شــان عکس ها را مي گرفتم تا بمانَد براي آینده. اما از علي گلســتانه 

مجموعه اي کامل دارد که شاید جبرانِ این کمبود را بکند.
  آقاي شــاهرخ این عکس ها، فقط چند پرتره از چهار شخصیتِ به قول آقاي  �

آغداشلو «نادیده» ادبي ما نیستند. چیدن عکس ها و شعري که در میان عکس ها 
تقطیع شــده اســت، روایتي از روزگار این چهار شخصیت ساخته. چه شد که جز 
پرتره چهار شــخصیت، مزارِ بیژن الهي و عکس هایي از خانه او را هم گذاشته اید؟ 

درباره ترتیبِ چیدن عکس ها و روایتِ این کتاب بگویید.
شاهرخ: من این کتاب را مدیون همسرم، خانم ایپکچي هستم که این چیدمان را انجام 
داد، چیدماني منطقي و حساب شــده. کتاب از زندگي شــروع مي شود، تا مي رسد به 
مرگ و دوباره به زندگي. از من مي پرسند این عکسِ اول کتاب چیست، چرا این عکس 
از بیژن الهي آمده است اینجا. این سوال برمي گردد به عدمِ شناخت نسبت به بیژن. او 
خیلي دوست داشت نقاش باشد. چندتا طرح هم کشیده بود. این عکس را در آتلیه 
علي گلستانه گرفتم، ببینید پشتِ او بومِ نقاشي است. آرزوي بیژن این بود که نقاش 
شود و این عکس براي همین انتخاب شد. من چندین مقاله خواندم درباره بیژن الهي 
که باغي چندین هکتاري داشــته و چنین و چنان زندگي مي کرده! عمداً عکسِ خانه 
را گذاشتم که ببینند این خبرها نبوده. یك مسئله در این سال هاي اخیر خیلي مرا آزار 
داد. قرار بر این بود که آن خانه تبدیل به موزه شود و فروش نرود. کسي که دراین باره 
باید تصمیم مي گرفت موافق بود، اما بعدها خانه فروش رفت. من بعد از رفتنِ بیژن، 
هر سال عید که تهران خلوت بود، مي رفتم از بیرون از خانه اش عکس مي گرفتم. تا 
اینکه روزي که آلودگي هواي تهران هم به شدت زیاد بود، رفتم و وقتي دیدم خانه را 
تخریب کردند خیلي حالم بد شــد. در آن کتابخانه اي که در عکس هست، آدم هاي 
بزرگي رفتند و آمدند، اما تخریب شــد. قبل از اینکه کتــاب برود زیر چاپ، گفتم باید 

یك جوري اعتراضم را بگویم و این بود که این عکس ها را گذاشتم.
  کتاب را که ورق مي زنیم به چندین دلیل بیژن الهي در آن برجســته  تر است.  �

با عکسي از بیژن الهي آغاز مي شود که درباره آن گفتید. در کنار عکس ها شعري از 

بیژن الهي آمده اســت و بعد عکس مزار او و چند عکس از خانه اش. حضورِ بیژن 
الهي بیش از سایرین در کتاب پررنگ است. پرسشِ دیگري که شاید پیش بیاید این 
است که چرا چنین اتفاقي دست کم در چیدنِ عکس ها و متن افتاده؟ شاید دلیلِ 
سردستي این باشد که مکانِ عکس ها خانه او بوده است، که البته این  هم مي تواند 
دلیلي باشــد. آیا دلیلش این نبود که بیژن الهي در این جمع محوریت داشــت؟ 

دست کم به مخاطب این طور القا مي شود.
شــاهرخ: شعري از بیژن الهي را آقاي حســن عالیزاده تقطیع کردند. ایده این بود که 
پشتِ هر عکس دســت خطي از بیژن الهي بیاید، اما خُب به انجام نرسید. درنهایت 
شعري از او انتخاب کردیم و تقطیع شد و به این شکل درآمد. اما دلیلش به سادگي 

این بود که من از بیژن الهي کمتر از آن سه نفر دیگر مي ترسیدم!
آغداشــلو: بزرگِ همه شمیم بهار است، همه آنها که آنجا نشسته اند و همه آنها که 
من مي شناســم. اما نَه مي گذارد عکسي از او گرفته شــود، نه جایي ظاهر مي شود، 

نمایشگاه من هم نیامد.
  آقاي آغداشلو راست است که شمیم بهار رماني دارد و شما از معدود کساني  �

هستید که آن را خوانده اید؟
 آغداشــلو: هرچه مي نویســد من مي خوانم، امــا این طور نیســت که فقط من 

خوانده ام. او به کساني که اعتقاد دارد، کارهایش را مي دهد که بخوانند.
  شمیم بهار بعد از رفتنِ بیژن الهي ده سالي وقت گذاشت تا آثار او را گردآوري  �

کند و به چاپ برساند، چرا براي آثار خودش چنین نمي کند؟
آغداشلو: عباس کیارستمي همیشه به من مي گفت که تو زودتر از من نَمیر. براي 
اینکه اگر من بمیرم تو مي تواني درست وحسابي درباره من صحبت کني اما من 

بلد نیستم. حالا این جوابِ شما است.  
  آقاي آغداشــلو اگــر بخواهید جمع بندي کنید، ویژگي ایــن آدم ها را در چه  �

مي دانید، مي توانید آن هســته محوري وجود آنها را تعریف کنید که در ذهن شما 
مانده است. مثلا به شوخي گفتید که بیژن الهي خوش لباس و خوش قیافه بود...

آغداشلو: جدي گفتم...
  همه اینها حقیقتي را بیان مي کند، اینکه به ظاهرش اهمیت مي داد. یا درباره  �

شمیم بهار که  این قدر ستایشش مي کنید؟
آغداشلو: مي توانم بگویم، اما هم چنان یادتان باشد این نظرِ یك نفر است درباره 
این شــخصیت ها. شــمیم بهار را در نســبت با خودم معلم و مقتدا مي دانم 
و در چیزي که تردید داشــته باشــم حتما بــه او رجوع مي کنم. او نویســنده 
فوق العاده اي اســت، منتقد فیلم طرازاولي اســت، منتقد ادبي فوق العاده اي 
اســت. ذهن خیلي مرتب هندســي هم دارد. از آن آدم هایي است که هر صد 

سال یك  بار پیدا مي شوند.
  چرا چنین شــخصیتي خود را از دیگران دریغ مي کند؟ براي یافتن حتي یك  �

مقاله از او یا چند داســتانش که سال ها پیش در مجله اي چاپ شده، باید مدت ها 
جست وجو کرد.

آغداشلو: خیلي ســاده مي توانم جواب تان را بدهــم. او قهر کرده. وقتي یك نفر 
قهر مي کند، منتش را باید کشید ولي خب او قهر کرده است دیگر!

  چندان اثري از شمیم بهار وجود ندارد... �
آغداشلو: وجود دارد، اما در دسترس نیست...

  در دست نیست شــاید به این معنا باشد نزدِ مخاطبان که انگار وجود ندارد.  �
اما مدام مي شــنویم که او آدم بســیار مهم و باسوادي اســت. روایت هایي از او 
مي شنویم که گاه شبیه به افسانه هستند. ویژگي بارز او چیست که شما مي گویید از 
او یاد مي گیرید و مقتداي شما است. شما چهره معتبري هستید و این حرف تان که 

ما مي پذیریم در آن اغراق هم وجود ندارد، حرف قابل تأملي است.
آغداشــلو: مي پذیرید اما اســنادش را مي خواهید! خُب، این کار دشواري است و این 
گفت وگو هم مجالي کافي براي این موضوع نیست. منتها من اعتقادم را هم در لفافه 
گفته ام و هم به صراحت. من فکر مي کنم شمیم بهار یك نابغه است و حالا اینکه یك 
نابغه چرا و چگونه نابغه اســت، جاي بحث دارد و مي توان بخش هاي مختلف کار 
و شخصیتِ او را جدا، و تفسیر کرد. پاسخ ساده ترش هم این است که اگر من هماني 

هستم که شما با این تعارف گفتید پس حرف من را قبول کنید دیگر!
ولــي در مورد چهره هاي دیگر به صورت مختصــر و خلاصه بگویم. فیروز ناجي 
شاعر مادرزاد بود. او در گروهي از شاعران پیشتاز قرار داشت که شعرهایش در همان 
متن شکل گرفت. شاعري آوانگارد و ایماژیست بود و تخیل فوق العاده اي هم داشت. 
نَمانــد، اگر مانده بــود جایگاهش به اندازه کافي جا مي افتاد. بیژن الهي یك شــاعر 
محض بود و بقیه مسائلش در کنار شاعرانگي اش قرار مي گرفت. یعني در اصل شاعر 
بود. شــاعر فوق العاده حساســي که درعین   حال ملاحظات دیگري هم داشت. فقط 
شــاعر نبود، بلکه محقق بود. به زبان علاقه داشت و در حد نبوغ آمیزي زبان شناس 
بود. همیشه به جســت وجو در زبان و امکانات زبان مشغول بود. خاطرم هست که 
یك بار به من تلفن کرد و گفت، تو کتاب «تاریخ شاهنشــاهي هخامنشي» اومستد را 
داري؟ گفتم، دارم اما این کتاب به تو چه ربطي دارد؟ گفت، اشتباه نکن! مترجم کتاب 
معادل هــا و لغاتي را وضع کرده که فوق العاده اند و من مي خواهم از این معادل ها 
بهره ببرم. یعني ذهن او این گونه جست وجوگر بود. بیژن الهي وجودي استثنایي بود 
که مي توانســت شعر یك شــاعر یوناني زبان یا عرب را بازسرایي کند، طوري که هم 
شعر خودش باشــد و هم جوهر شعر اصلي در آن وجود داشته باشد. از این  نظر او 
بي نظیر بود و من مثل او را ندیده ام. یك بار این را نوشــتم و کلي دادوقال کردند، که 

البته اهمیتي ندارد چون به این حرفم اعتقاد دارم.
قاســم هاشمي نژاد زندگي خیلي خاصي داشت. او هم به نثر فارسي فوق العاده 
مســلط بود و داستان نویس خوبي هم بود، حتي داستان جنایي نوشته بود. خودش 
را وقف ادبیات کرده بود و  جز ادبیات هم به چیز دیگري علاقه نداشت. یك موقعي 
روزنامه نگار خیلي برجســته اي هم بود. وقتي به اواخر عمرش نزدیك شد پایش از 
کَف زمین کنده شد، معلق شد و به پرواز درآمد. به یك عالم لاهوتي تمایل پیدا کرد و 
جذبش شد. درنتیجه جز این، مسایل دیگر برایش خیلي اولویت نداشت. این حالتش 
باعث احترام زیادي در من شــد با اینکه من مطلقا آدم متافیزیکي نیستم و همه چیز 
باید برایم ملموس باشــد. من عرفان و تصوف را دنبال کرده ام اما هیچ وقت جذبش 
نشدم. ولي این جنبه از زندگيِ هاشمي نژاد خیلي شگفت انگیز بود، به طوري که آن قدر 
در این فضا پیش رفت که حتي از خوردن دارو در اواخر عمرش استنکاف کرد چون 
فکر مي کرد این ماده اي شــیمیایي است و آدم از طریق روحش باید بهبود پیدا کند و 
همه چیز در ذهن یا روح آدم هســت. این مجموعه، آدم هاي خیلي خاصي هستند. 
نمي گویم که الگو شــوند اما تماشاي آنها خیلي لذت  دارد. من از کوه نمي توانم بالا 

بروم اما منظره را تماشا مي کنم.

گفت وگو با آیدین آغداشلو و حمید شاهرخ به مناسبت انتشار کتابِ «دیروز»

با اجازه شمیم بهار!
رونمایي از بیژن الهي، شمیم بهار، فیروز ناجي و قاسم هاشمي نژاد

دیروز
بیژن الهی، شمیم بهار، فیروز ناجی 

و قاسم هاشمی نژاد
عکس هاى حمید  شاهرخ

نشر رشدیه

«شــمایان که می خوانید هنوز در شــمار زندگانید؛ من که 
می نویسم، اما، دیری ســت تا ره به دیار سایه ها کشیده ام. 
زیرا به درســتی که عجایبی افتد، و نهان ها آشکاره شود، و 
سده ها بســیار بگذرد، تا این یادگارها به دیدِ آدمیان آید. 
و، چون آید، باشــند پاره یی که باور نکنند، و پاره یی که شک 
کنند، ولیک تنی چند که پُر یابند - بــه تأملی در ارقامِ کنده 
این جای، به نیشِ قلمی آهنین.» این پاراگراف از داســتانِ 
«ســایه - مَثَل» ادگار الن پو، ترجمه بیــژن الهی یا به قولِ 
خــودش گردانــده ی او، مصداقِ موقعیــت جمعی ادبی 
اســت که سالیانی در پرده ابهام پوشــیده مانده اند. شمیم 
بهار، بیژن الهی، قاسم هاشــمی نژاد و فیروز ناجی. از این 
چهار شخصیت، دو تَن دیگر در میان ما نیستند و یکی شان 
که فیروز ناجی باشد، سال هاســت ترک وطن کرده است. 
چهار شــخصیت ادبی که به عمد خود را غیب کرده اند و در 
خلوتِ خودخواسته شان می نوشتند و می نویسند و به گواهِ 
اندک نزدیکان شــان با تعهدی غریب به ادبیات، بسیار کار 
می کنند. تا همین چند ســال پیش جامعه ادبی و منتقدانِ 
ادبیات چیز دندان گیری در دســت نداشــتند تا بازخوانی 
و نقدِ آثار این شــخصیت ها ممکن شــود. هرچه بود نقل 
حکایتی بود که از این و آن شنیده بودند و بیش از هر چیز به 

افسانه می مانست تا واقعیت. اما این چند نفر که انگار «ره 
به دیار ســایه ها» کشیده بودند، بی اعتنا به افسانه سرایی و 
اسطوره سازی ها یا رَد و انکار جامعه ادبی کارِ خود می کردند 
و تنها چند داســتان یا ترجمه یا شــعر در مجلاتی آن هم 
بیشتر در مجله «اندیشه و هنر» چاپ کرده بودند. تا یکی دو 
ســالِ پیش از بحث وفحص جدی درباره این شخصیت ها 
و آثارشان خبری نبود. هرچه بود تک وتوک اظهارنظرهای 
تُند در ردِ گوشه نشــینی آنان بود یا ستایش، هر دو بی مبنا. 
اما با مرگِ قاسم هاشمی نژاد اوضاع به قرارِ دیگر شد. انگار 
ورق برگشته باشد. بسیاری از او نوشتند، ناشران آثارِ نایاب 
و کمیابش را بازنشر کردند و مطالبی در قَدر و نقد او منتشر 
شــد. و این مقارن بود با انتشــار آثاری از بیژن الهی در دَه 
جلد، از شعر و بازســرایی و ترجمه در فاصله قریب به یک 
دهه از مرگش. از همین ها بود شاید که جامعه ادبی دوباره 
روی به طرفِ این شخصیت ها گرداند و رمزگشایی از بیژن 
الهی و دیگرانی را آغاز کرد که تا همین چند سال پیش کسی 
حتی عکســی از آنان ندیده بود. اینک، انتشار عکس های 
حمید شاهرخ از این چهار شخصیت که بیشترشان به سالِ  
هزاروســیصدوپنجاه ونُه برمی گــردد در کتابــی با عنوانِ 
«دیروز»، اتفاقی اســت که با برخوردهای متفاوت مواجه 

شده است. برخی این کتاب را تقدیس نوستالژی  خوانند و 
دیگران مریی شدنِ این چهار چهره را به فالِ نیک گرفته اند. 
هرچه هســت انتشــارِ این کتاب فرصتی است شاید برای 
بازخوانی آثاری که دیگر در دستِ ماست و معماگشایی از 
ایــن جمعِ مبهم و در انزوا که بی تردید با هر کس و هر چیز، 
نسبت نداشته باشند با «ادبیات» نسبتی تنگاتنگ داشته  و 
دارند. گواهش همین اندک شــمار کارهایی که از ایشان در 

قالبِ کتاب و در مجلات قدیمی هست.
اما «دیروز» را که ورق می زنیم بعد از نوشته ای خواندنی از 
حسن عالیزاده، عنوانِ شعری از بیژن الهی می آید: «روزی 
بزرگ می گذرد» و، عکســی از بیژن الهی به عنوان سرآغاز 
روایتِ تصویری حمید شــاهرخ از آن جمــع. بعد عکسِ 
جــاده ای که ما را می رســاند به «طویر» و چنــد پله و یک 
تک درخت در میان طبیعتی مه گرفته که سرآخر می فهمیم 
می رسد به مزار الهی و چند عکس از مزار و حوالی آن، خانه 
بیژن الهی از بیرون و می رسیم به حیاط یا باغچه  خانه الهی 
که تمامِ عکس ها از آن چهار شــخصیت آنجا گرفته شــده 
است. خلاصه کلام اینکه از مکانِ عکس ها بگذریم که خانه 
بیژن الهی بوده، محوریتِ جمع، دست کم در این عکس ها 
با بیژن الهی است، اما، در گفت وگوی ما با آیدین آغداشلو، 

هنرمندِ معروف که از دوســتانِ نزدیک این جمع نیز بوده و 
هست و حمید شــاهرخِ عکاس که دوستی نزدیک با آنان 
داشته «عجایبی افتد، و نهان ها آشــکاره شود». از فحوای 
کلام هــر دو در طولِ گفت وگو چنین برمی آید که این جمع 
بر محور شــمیم بهار می چرخیده است. کســی که ازقضا 
نامریی ترین در میان این چهار شــخصیت مانده است. ما 
منتقدان و روزنامه نــگاران و اهلِ ادبیــات از او تنها چند 
داســتان خوانده ایم که ســالیانی پیش در «اندیشه و هنر» 
چاپ شده بود و دست به دست می گشت و نقدهایی ادبی 
و سینمایی، کسی که تاکنون هیچ کتابی منتشر نکرده است. 
در تمــام گفت وگو از هر دری که ســخن به میان می آید به 
شمیم بهار می رسد و درنگِ آیدین آغداشلو که تنها به این 
بسنده می کند که «شــمیم بهار بزرگِ همه ما بود و من او را 
در نسبت با خودم معلم و مقتدا می دانم.» و سکوتِ حمید 
شاهرخ «درباره استاد شمیم بهار به خودم اجازه نمی دهم 
هیــچ صحبتی کنم.» و ما با اجازه شــمیم بهار که هیچ میل 
ندارد دیده شود یا درباره او چیزی گفته شود، مجالی یافتیم 
تــا با آیدین آغداشــلو و حمید شــاهرخ و همراهی فیروز 
شافعی که کارِ فنی و طراحی کتاب را برعهده داشته است، 

درباره این چند نفر گفت وگو کنیم.  
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